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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

است یا  امله صحیحي این قول بود كه اگر مكرَه بعد الاكراه و انجام عقد بیع راضی شد آیا این معبحث در ادله

مله ق این معاي لاحقه یا رضاي لاحیك قول این بود كه باطل است و با اجازه ؛باطل است؟ گفتیم اقوالی است

 ي این قول بود. ه. بحث در ادلشودتصحیح نمی

یست یك نكه عنوان عقد و بیع صادق بود كه عنوان عقد و بیع صادق نیست و براي توضیح ایناین دلیل اول 

د نا را قصده معفقط لفظ را قصد كر ؛بیان، بیان محقق صاحب جواهر قدس سره بود كه چون مكرَه قاصد نیست

به  جور است فقط تلفّظاین هم همین ،كنددارد قصد نمیگوید معنا را توجه ننكرده. مثل طوطی كه لفظ را می

م نیست و كند. این یك راه است كه گفتیم خب این راه تماكند. معنا و تحقق آن مُنشأ را قصد نمیلفظ را قصد می

 فرض این است كه نه قاصد است و این شرط آخري است غیر از شرط قصد. 

فس و ین طیب نابیع  نیست كأنّ، چون در صدق عنوان عقد یا عنوان بیان دوم این بود كه از این باب عقد صادق

 رضا، این شرط است و بدون این عقد صادق نیست عنوان عقد صادق نیست. این هم یك بیان.

عض صور در ب مرحوم امام قدس سره گفتیم كه در مقام فرمودند كه سه صورت یا چهار صورت وجود دارد كه

ین شود كه اپس نتیجه این می .و در بعض صور پذیرفتند كه صدق عقد هستپذیرفتند كه صدق عقد نیست 

 تواند اثبات بكند و باید تفصیل داد. ي مدّعا را نمیاستدلال اخصّ از مدّعاست. همه

ست. و از هی درست اگوید بیع اكرابیان ایشان این بود كه مكرَه تارةً معتقد به صحتّ بیع اكراهی است. یعنی می

یح مكرَه صح رست است كه بیعخب د ...تواندخواهد توریه هم بكند غافل است یعنی توجه ندارد كه میكه باین

د إخبار ا قصد كنریگري داست ولی حالا ما بیع انجام ندهیم و بیاید بگوید بعتُ و معنا را قصد نكند یا یك چیز 

داند از آن می ا صحیحرآدمی كه بیع مكره را قصد بكند. از یك بیعی كه قبلاً انجام داده. از آن هم غافل است 

این صدق پس بنابر گوید بعتُ، قصد معنا كرده، تمشّی قصد جدّ هم از او شدهكار هم غافل است قهراً وقتی كه می

 جا بلاشبهه درست است. این صورت اول.عقد در این
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كه عقد ت به اینقد اسفعل. اما معتبیع مكرَه است بال وصورت ثانیه این است كه نه معتقد به بطلان عقد مكرَه 

دهد ل هم میل. و احتمااز همان زمان او ؛گرددمكره اگر مستعقب به رضا و اذن بشود و اجازه بشود صحیح می

 كه بعداً خودش راضی بشود. این هم صورت ثانیه.

 داً راضیهد بعددر این صورت هم ایشان فرمودند كه عقد صادق است. تمشیّ قصد از او شده چون احتمال می

ام و تكند عقد صحت كه با آن رضایت بیع صحّت تامّ و تمام پیدا میبشود یا اذن بدهد و قائل هم هست به این

ها هم غافل گیریم كه از توریه و اینجا هم این را مفروض میجدّ بخصوص اگر... این اینكند پس تمام پیدا می

 شی شده و قصد عقد كرده و...خب باز هم پس بنابراین جدّ از او نااست. 

عد هم بي بعد و رضایت كه با اجازهقائل به بطلان است و معتقد است به این ،قسم سوم این بود كه فرمودند نه

 قابل تصحیح نیست. 

شود ولی خودش ي بعد درست میگوید با اجازهمعتقد به بطلان است ولی می ،و صورت چهارم این است كه نه

 داند كه بعداً اجازه نخواهد داد.تصمیم دارد و می

ادق صفرمایند عقد جا را میاین دو صورت بعد را، یا سه و چهار را، یا بگویید سه كه دو شق دارد ایشان این

نشائش ورزد با این اكننده دارد تسبّب مینیست. چرا؟ چون عقد و بیع وقتی صادق است كه انشاء بشود و انشاء

در صورت اكراه كه این ی قائل است بهن عقد، این بیع در عالم اعتبار تحقق پیدا بكند. وقتنشأ، ایكه این مُبر این

ا رشود كه او می چنین چیزي قابل تحقق نیست حتی اگر بعداً هم راضی بشود چطور انقداح داعی و جدّ در او

شود ولی یمي بعد درست كه با رضامعقول نیست. یا اگر هم قائل است به این ،انشاء بكند؟ تصور ندارد این

جا یناداند للتالی چنین بیع صحیحی در كه بعداً اجازه ندهد و راضی نشود و میچون تصمیم جادّ دارد بر این

جا شود كه به قصد جدّ... این قصد جدّ هم كه اینجور انقداح داعی در او میمحقق نخواهد شد. باز هم چه

قبول طرف  با لوازم دیگري كه دارد كه مثلاً ولواي تحقق پیدا بكند حالا هكه یك معاملگوییم یعنی جدّ در اینمی

ي مختار به تمام معنا هم كس حتی در معاملهها. چون به عنوان تحقق تام و تمام هیچباشد و چه باشد و این

شود كه. آن و قبول نكرد كه درست نمیاحالا اگر  «بعتُ هذا الكتاب»گوید گوید؟ میب چه مینیست. خب موجِ

عنی نه این خواهد با این معامله به كماله و تمامه دیگر تحقق پیدا بكند یگوییم این جدّ نیست كه میجدّي كه می

دّ جي من باید سنگ آن گذاشته بشود تا حالا چیزهاي دیگر هم به آن ملحق بشود این اي كه از ناحیهمبادله

 مقصود ما هست.

كه در صورت یك فرمایند براي اینو بعد ایشان مییا سه و چهار، قبول است. پس بنابراین در این صورت سوم 

كه صدق عرفی دارد. وقتی یكی این ؛كند دو تا دلیل اقامه كردندفرمایند صدق عقد میجا میكه آنو دو براي این
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گوید این عَقَدَ، باعَ، گوید بعتُ، خب قهراً عرف میكه قائل به صحت است و غافل از توریه است و آمده دارد می

 صدق عرفی دارد.

ي از شیء در صدق شیء ي بر شیء و امور متأخرّهدلیل دوم ایشان این است كه معقول نیست امور متقدمّه

ا این تكه باید آن شیء باشد براي این. ها كه روشن استدخالت داشته باشند. امور متأخّره، آثار، احكام، این

م این شود بگوییمی ،رد این دخالت در صدق آن داشته باشد. مثلاً بیع ربوي حرام استآثار بار بشود معنا ندا

ن آوي نیست یع ربخب اگر این ب ؟حرمت در صدق این كون هذا البیع ربویاً، این بیع ربوي باشد دخالت دارد

هم هست آن هم قق شیء كه قبل از تحشود كه این هست. مبادي اینآید. اگر حرمت آمده معلوم میحرمت نمی

ه كست ااین فرمایش حضرت امام قدس سره  ،باشد. پس بنابراین شود در صدق آن شیء دخالت داشتهنمی

ود أو و بالجمله لاتُعقل دخالة ما هو من مباديء الوج»شان را خواندیم. جا فرمودند كه دیروز هم عبارتاین

  .«الآثار اللاحقة به فی صدقه

ح جدّ فرماید انقدات ثالثه ؟؟؟ كه میوجود دارد. یك تعلیقه این است كه این صور جا دو تا تعلیقهخب در این

ي ما هست كه مكرَه هست و شود در نفس شخص، یعنی قصد ندارد. این در حقیقت آیا داخل در مسئلهنمی

 وشما  خود خواهیم حكم آن را روشن بكنیم یا این خارج از محل بحث ما هست؟ به فرمایشیتعقّبه الرضا می

ه قصد ایی است كجا قصد معنا را اصلاً ندارد و مكرهَ در جآقایان باید بگوییم خارج از محل است چون پس این

گوییم لایتمشیّ منه ا میكه م هی بالاي سر او بوده و الا قصد معنا را دارد. اما صورتیمعنا را دارد ولی اكراه مكرِ

جا بیع نم خارج است. این صورت. حرف درست است كه ایقصد المعنی و الجدّ فیه، خب پس این از مقس

م در رف قوحصادق نیست عقد صادق نیست. اما داخل در بحث نیست كه بخواهیم تفصیل بدهیم بگوییم این 

خواهیم ببینیم جا درست است. حرف قوم در جایی است كه شرایط دیگر موجود است از رهگذر اكراه میاین

كلام  شود اصلاً از محلجا نه، در اثر این خارج مییتقّبه الرضا و الاذن بود. این شود اگرجور میمسئله چه

 شود. خارج می

ظاهر این كلام در صدق  (حالا ببینیم توجیهی دارد این كلام یا نه؟)ي دوم این است كه ظاهر این كلام، تعلیقه

یُعقل. این هم براي ما روشن نیست وجه آن. چون تواند تأثیر بكند. لاعناوین، مبادي نمی ،عنوان مثلاً بیع یا عقد

گویم بیع كه از گویم عقد و به چیزي میگذاري واضع است. اگر واضع بگوید من به چیزي میصدق تابع نام

گویند جلسَ با دانم می. مثلاً در لغت عرب نمیگویمنمی ی تراوش كرده باشد. و الا به آن عقد و بیعیچنین منشأ

گویند این همه ظرایف و دقایق در آن نیست. اگر گفتیم جلسَ معناي آن كند. و شاید هیچ لغتی میقعدَ فرق می

كند. اگر گفتیم قعدَ، نه ممكن این است كه قبل از آن ایستاده بوده بعد نشست مثلاً. حالت قبلش را هم روشن می
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گویند ه توي لغت كه آن را به كدام میاست كه خوابیده بوده بعد نشسته. حالا یا برعكس آن. حالا یادم نیست ك

گویند كه بعد از سجده ي استراحت معروف است میگویند. شاید عكس آن باشد. جلسهو این را به كدام می

است. قعود بعد از قیام است و جلوس بعد از استجاء یا بعد از سجده و امثال ذلك كه روي زمین بوده. حالا 

كه قبلش كه آن باشد یا مبادي آن، آن باشد را در به این هي مقیدّنی این حصهّیعبالاخره حالت قیامی نداشته. 

اشكال عقلی كه ندارد كه بگوییم لایُعقل كه مبادي یك شیئی در گوید من نام این را گذاشتم. گیرد مینظر می

كال ندارد. یعنی حتی در بعد از آن هم از نظر صدق اش پیدا بكند.ي آن ... صدق نه تحقق. صدق اشكال تسمیه

یعنی اگر چیزي  ...جابگوییم اشكال دارد ولی در این وینگوید مثل شرط متأخّر، حالا آن هم توي تكمی

شود نامش این است اگر نشد نام آن این نیست. مگر یك اماره یا یك چیزي باشد كه مستعقب چنین چیزي می

م بگوییم. در صدق مفهومی و واژه این... حالا عبارت را ببینیم توانیالان بتوانیم ... و الا اگر نه، نمیبگوییم بله. 

نباشد. صادق آمدن  شانفرمایند اطلاق مقصودجا میي صدقی كه اینبعد یك عبارتی دارند ببینیم كه شاید كلمه

 ها.و تطبیق و اطلاق و این

 دخالة مونه و لال مض بغرض حصوأمّا الصورة الاولی فلاشبهة فی صدق البیع علیه عرفاً لتحقّق الانشاء جدّاً»

كه « بالصدق لا یضرّ مكرَهلشیءٍ آخرٍ فی الصدق و مجرّد كون بعض المبادي البعیده فیه مغایرٌ لما فی بیع غیر ال

ه و یر مكرَكند، كه مبادي در غكه مبادي در غیر مكرَه با مكرَه تفاوت میاینها را توضیح دادیم دیگر. دیروز این

من یا  برايها هست. آن محاسباتی است كه خودش كرده. كه سود دارد مشتهیات نفسانی آن آنست؟ یمختار چ

صدق  مبادي در كند ولی تفاوتمبادي با هم فرق می .ستادر مكرَه فرار از ضرر و ایعاد مكرِه  ها.فلان و این

یست كه ن معقول نچو« رلمتأخّلا یضرّ بالصدق لعدم معقولیة دخالة تلك المبادي فی صدق العنوان ا»اثري ندارد. 

ی فهمیم یعنی چی؟ اگر این صدق یعنها دخالت داشته باشد. در صدق نمیمبادي در صدق عنوان متأخرّ از آن

 ستغالات نفكه نامش این باشد. اگر واضع لغت عرب بگوید آقا بیع در جایی است كه بخاطر مبادي آن اشاین

كه مكرهَ « ولتیار الاأنّ مبدأ إخ بیع المكرَه و غیره لایفترقان الا فیف». گویمنباشد من به آن بیع نمی ،باشد شما

ترجیحه » رَه باشدغیر مك كه مختار باشد و« هو ترجیح البیع علی الضرر المتوعّد به و مبدأ اختیار الثانی»باشد 

باً صریح ها دیگر تقرینای« بحسب مقاصده النفسانیة و ذلك المبدأ البعید لا تُعقل دخالته فی صدق عنوان البیع

 است دیگر، صدق عنوان البیع.

 س: ؟؟؟

 گوید صدق عنوان البیع.ج: حالا عبارت این است می

 س: ؟؟؟
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 ج: بله. 

 س: ؟؟؟

  .ج: یعنی نامش هست

د. تواند باشدق نمیصترتّب اثر شرعی و عدم ترتّب هم دخیل در « لاترتّب الاثر الشرعی و عدمه دخیلٌ فیه و»

 بوي و بیع الخمرلبیع الراعلی  ر متأخّرٌ عن عنوانه و مرتّبٌ علیه فلا تُعقل دخالته فی صدقه و لهذا یصدقلأنّ الاث»

 است. 112ي این در صفحه «و نحوهما

جا آندرست است  ،كند كه قبول كردیمجا صدق نمیدهند كه آنشوند و توضیح میبعد وقتی وارد شق سوم می

فتحصلّ من ذلك أنّ الاشكال فی الصدق »فرمایند كه جا میاول بر آن هست آني كند. اما تعلیقهصدق نمی

الك به أو نفس الم ة طیبالعرفی فی الصورتین الاولیین فی غیر محلّه سواءٌ ادُُّعی أنّ المعتبر فی صدقه مقارن

جوري باشد اید اینقد بگویم ولی لااقل عاكسی بگوید مالك را نمی« دّعی أنّ المعتبر مقارنة طیب نفس العاقد بها

ن اثر همین الا عقدي كه گفته بشود« دّعی أنّ العقد غیر المؤّثر فعلاً لیس بعقدٍاأو »كه طیب نفس داشته باشد 

كند ني آن این است كه مال مختارِ مختار هم، چون همین الان تا مشتري قبول گذارد عقد نیست. كه لازمهنمی

ها باطل است ي اینمههبیع به آن نگوییم. كسی این حرف را بخواهد بزند.  ،اثري ندارد باید به آن عقد نگوییم

ضاي خواهیم رما كه طیب نفس او را نمی« فإنّ الرضی المعاملی حاصلٌ در صورت اول و ثانی»چرا؟ چون 

 هم كهها حاصل است جدّ آن این« و لا یعُتبر طیب النفس كما مرّ»خواهیم این كه حاصل است. معاملی را می

ست و اها صادق این یك دلیل، كه اینناشی شده. تمشیّ پیدا كرده پس عقد صادق است بیع هم صادق است. 

كه « تهوام ماهیه فی قو لما عرفتَ من عدم تعقلّ دخالة ما هو من مباديء وجود الشیء أو من آثار»وجود دارد. 

ن صودشان اییعنی قوام ماهیت قرار بدهی. مق جا قرار داده. آن صدقجا را مفسّر آن صدق آناین عبارت این

و أجود الشیء و لما عرفتَ من عدم تعقّل دخالة ما هو من مباديء و». .فرمایدجوري میجا اینباشد. چون این

  .«من آثاره فی قوام ماهیته

ت ماهیة بما مقوّماشود كه قبل الماهیة باشد. نمی لیمقوّمات ماهیت با ماهیت است وتوضیح مطلب این است كه 

شود قبل أنّه مقوّمٌ له، تقدّم و تأخرّ آن از شیء معقول نیست. مثل عنوان جزء مثلاً. جزء به وصف كونه جزءً نمی

شود باشد. همیشه مقوّمات شیء مع است با آن هست نه قبل است و نه بعد بعد هم نمی باشد قبل كه جزء نشده،

این أجزاء درست بشود  ،ئاًفشیئاً ه مقوّماً له، قبل باشد. چون شیاست. بله ممكن است ذات الشیء لا بوصف كون

شان. ولی آن وقت وصف مقوّمیت را نداشته. مقوّم بخواهد باشد بله. شود مقوّمبعد كه اجتماع پیدا كرد حالا می

عبارت بعد كه  ي اینجور هم بگوییم به قرینهجا اگر اینحالا در اینباشد.  معنا ندارد متقدّم باشد یا متأخّر
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گوییم باز در مقام یك استدلال قابل قبولی براي ما نیست. چون می ،فرمایدشود مقومّ باشد كه میفرمایند نمیمی

بگوییم اشتهاء نفس، محاسبات نفس، كه این از مبادي این است كه بیاید  ي خاص... یعنی همان مثلاًآن خواسته

كه یك ماهیت اعتباري دارد به دو صورت قابل تصور است كه بگوییم  بگوید كه بعتُ. این ماهیت اعتباري بیع

این محاسبه توي اعتبار  ،جور محاسبه كردهكه اینیعنی این .نه در عند حدوث و عند البقاء مقوّم است ،آن

لیك یا گویند انشاء تبادل بین این متاع و آن متاع، این مبیع و آن ثمن یا انشاء تممی .عقلائی كأنّ دوام دارد

جور چیزي باشد ي از ایناین كه برخواسته .انشاء واگذاري یا هرچه گفتید كه معناي بیع است و حقیقت بیع است

است اعتباري  یك امریا با خود آن صفت نفسانی و حالت نفسانی كه مبدأ شده یا با خودش، بنابراین كه بگوییم 

ولی نشأت از او دخالت  ،كه این نشأت از او كه متقدّم است ،او نكنند. یا نه، این كه نشأ مِآن را باقی اعتبار می

دارد. خب این چه اشكالی دارد؟ در تحقق ماهیت نشأت از او دخالت داشته باشد. مثلاً فرزند بودن زید براي 

 كه این ناشی از آن باشد اگر ناشی از آنعمرو كه بخواهد عنوان فرزند بر او صادق باشد این توقف است بر آن

جا شده باشد اگر ناشی از جا هم بیع... این یك ماهیتی است كه باید ناشی از آنگویند فرزند او. ایننشد نمی

 جا نشده باشد اسم این بیع نیست. آن یك ماهیت دیگري است. آن

 س: این فرقش با قبلی چی شد؟

عتبار و در ا وییم باقی استج: یكی این است كه خود آن را بگوییم كه جزء آن هست. خود آن مبدأ را بگ

 شود یكی از اجزاء و تار و پودهاي این. می

اقع ویعنی در  خواهید بفرمایید كه در اعتباریات این امور دخیل نیست دیگر؟س: این را متوجه هستم. ؟؟؟ می

 خواهد ؟؟؟ می

 ج: چی؟

 ؟؟؟ فرمودید توي بیان قبلی كه میس: 

 تسمیه ... كردیم كهج: نه یكی روي آن حساب می

 ها اعتباریات هست دیگر.س: بله، هر دوي آن

گذاري. یكی ج: البته امر اعتباري هست دیگر. بیع كه امر اعتباري است. حالا یكی در تسمیه بود كه در نام

 سازند آن را،یا می كنند عقلاءجا دارد تعقلّ میگوییم این ماهیتی كه اینخواهیم در تحقق ماهیت بگوییم. میمی

كنند غلط است كه آن كنند آن را، آیا توي این ماهیتی كه دارند آن را اعتبار میكنند یا ماهیت اعتبار میخلق می

أنهّ این متقوّمٌ به او یا او  امر متقدّم را در آن اخذ بكنند؟ بله آن امر متقدّم مادامی كه این كلّ پیدا نشده به عنوان
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شود أجزاء ولی میكه تا كلّ پیدا نشده جزء غلط است. لّ پیدا نشده مثل اینكه كغلط است تا این ،مقوّم این است

 در قبل باشند بعد بیاید كلّ درست بشود.

 س: ؟؟؟

ظه ارد ملاحدتبارش این در مقام ماهیت و اختراع ماهیت و اعج: نه ببینید تسمیه بعد از تعقّل ماهیت است. 

شود آن وقت كه آن می تم،من نامش را این گذاشگوید حالا د میكند بعشود. تسمیه یك ماهیت را اعتبار میمی

 ي عقد.ي بیع، كلمهصدق كلمه

 ع یا عقد. گذارد بیرا ب یكی این است كه حالا آن ماهیتی را كه باید تصور بكند در مقام قبل تا بعد بیاید نامش

كه  اري بود و الا توي مفاهیم حقیقیمین بود كه مفهوم اعتبهجا تسمیه مشكل نداشت كه آني اینس: ؟؟؟ ریشه

 جوري تصویر كرد؟شود تسمیه را ایننمی

 ج: نه در امور حقیقی هم، ببینید در امور حقیقی هم كه اشكالی ندارد. 

 راه ما را باز نكند ؟؟؟س: ؟؟؟ یعنی در واقع امور اگر تكوینی باشد امور اعتباریات 

 نبگوید كه ای امگذاري، اشكال ندارد.نگذاري در حقیقت اعتبار است گذاري، چون نامج: نه در امور حقیقی نام

ون و ي نور كه نلمهكامري كه علتش آن است. مثلاً بگوید نور، نور یك امر واقعیِ خارجی هست دیگر. و بگوید 

شید ریی از خواي كه از خورشید باشد. اما اگر روشناوضع كردم براي این روشناییواو و راء باشد این را من 

ي دیگر، اشكال هگذارم یك چیز دیگر. یك واژگویم. اسم آن را مینبود از چراغ بود. دیگر من به آن نور نمی

 ندارد. 

 س: ؟؟؟

 نه دو تا مسئله است.ج: 

طوري گویم من بیع را ؟؟؟ بیع را آنوقتی من میي فرعی است ولی توي محل كلام ما دانم دو تا مسئلهس: می

 ؟؟؟كردم ترسیم می

 ج: نه لازم و ملزوم هستند ولی دو چیز هستند. ببینید ...

 س: ؟؟؟

 ج: نه دو چیز هستند.

 س: ؟؟؟

ج: نه، بببینید مگر نباید در تسمیه و در وضع ما موضوع را و موضوع له را به آن توجه بكنیم و بعد جعل بكنیم. 

پس باید اول آن را تصور  .د سمُّیتُه حسنا، حسیناگویكند میكند، بچه را، این متولدّ را تصور میزید را تصور می
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گذاري خواهد نام براي یك امر اعتباري بگذارد خود این نامدر امور اعتباریة تارةً آن چیزي را كه می .بكند

خلاف تكوینیات، فقط در ه ب .اعتبار است قبل از آن باید موضوع را بسازد بعد این نام را بر آن وضع بكند

اما در اعتباریات اول باید یك ماهیتی را ید تصور بكند. آن چیزي را كه موجود است در تكوین. تكوینیات با

را این گذاشتم. حالا این ماهیت بیع را، آن چیزي را  آنخلق بكند یك معتبري را بسازد بعد بیاید بگوید كه نام 

كه این چنین ماهیتی است كه چنین آثاري بر حالا نام آن را بعد بیع بگذارد باید این را اعتبار بكند  خواهدكه می

، آن (گذاریم مبیعحالا آن چیزي كه ما اسم آن را می)بگوید فرض كنید باید مبیع آن،  آن مترتب بشود. كه مثلاً

جوري باشد یا حتی عین باشد ثمنش آنباید عین باشد مثلاً. توي اجاره باید بگوییم اصلاً منفعت باید باشد این 

هست  قصدش تحفظّ بر مالیّت آن شیءگویند بیع در جایی است كه بایع مییگري. مثلاً آقاي خوئی یك قیود د

جوري نبود اصلاً اسم آن بیع نیست احكام بیع را اگر این .ستا ي از خود آن شیءقصدش استفادهو خریدار 

را  هایشخواهد قیمت نانوا میگیرید نانروید نان میكه شما وقتی میي دیگري هست. مثل اینمعاملهندارد. 

جایی كه جا بیع است اما آنخواهید نان را مصرف بكنید بخورید اینگیرد از شما. شما میتحفّظ بكند پول می

خواهند تحفّظ بر گوییم بیع نیست. چون هر دو میها میگوید بیع نیست. توي صرّافیكالا به كالا هست می

گوید ندارد خیار مجلس مال بیع است. این بیع نیست. فتوا داده. مجلس می مالیّت خودشان بكنند. فلذا خیار

شان هم هست. خب یك قیود دیگري هم شان، فتوايان، استدلالیشتوي منهاج الصالحین، علاوه بر كتاب فقهی

بگذارد. پس اول باید بسازد یك چیزي را، آن وقت اختراع بكند بگوید بله وقتی عینی به دیگري تملیك 

دانم فلان خواهد به او رفع احتیاج خودش را بكند و نمیخواهی تحفّظ بر مالیت آن بكنی و او میكنی و میمی

حالا اسم آن را چه بگذارم؟ اسم  .كندسازد اختراع میكند میباشد فلان باشد این حالا این ماهیت را تصور می

 آن را بگذار بیع. 

 گوییم چه در این و چه درن ماهیت است. ما میآو یكی تحقق حالا  جا یكی صدق این عنوان بیع استخب این

خذ بكند اا، در آن كند چون آن ماهیت هم اشكالی ندارد كه آن امر متقدّم، آن مبادي رآن عدم تعقلّ را درك نمی

بادي م كند وجود آنخود آن مبادي را، بنابراین كه آن یك امر اعتباري است چون امر اعتباري هست اعتبار می

 را. 

 س: ؟؟؟

 گذارد. ا میركند. بعد نام كلّ ج: بله الان دارد آن را اعتبار می

را كه از آن مبادي برخاسته باشد. متقوّم به این حیث برخاستن از آن است. این حقیقة البیع كه بگوید اینیا این

جا یا هم قابل تصور است. بعد ایناست ولو نام هم حالا هنوز تگذاشته. در مقام اختراع است این ماهیت. این 
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مقصود ایشان و بیان ایشان چیست یا اگر این ظاهري است كه حالا از عبارات برداشت  یمشومتوجه نمی

مع أنّ صدق العرفی فی بیع »فرمایند كنیم تصدیق آن مشكل هست. بنابراین ما با مدّعاي ایشان كه بعد هم میمی

این درست. عنوان بیع صادق است در قسم اول و دوم و « لا ینبغی الاشكال فیه المكره و الفضولی و البیع الربوي

طور كه ایشان فرمودند این مدّعا عقد هم صادق است در قسم اول و دوم. در قسم سوم صادق نیست همان

 درست است ولی آن خارج از محل نزاع است. 

ر وده و غیر فرماین استدلال كه صاحب جواه بنابراین شكرالله سعیه قدس سره كه تدقیق در مقام فرموده و

لاذن، جازه و اكند و از این باب فرمودند كه بیع مكره بعد الرضا و الاصاحب جواهر فرمودند كه صدق عقد نمی

احل الله »ي شود ادلهلاجماع، و ادله شامل آن نمیااین باطل است لولا  (گوییمها را فعلاً میحالا جامع این)

شود چون عنوان بیع و تجارت و عقد و ها شامل آن نمیو این« أوفوا بالعقود»و « ارة عن تراضتج»و « البیع

لرضا، ار گفتیم كه صحیح نیست قبل هست و ما اگ شها شاملاین تمام نیست بلكه این ،ها صادق نیستاین

كه این عناوین ایني دیگري بود كه از تحت این عناوین خارج كردیم نه بخاطر مخصص بود. یا بخاطر ادله

ن دلیل ه. خب ایت بودصادق نبود. و یا بخاطر انصراف مثلاً، انصراف باز غیر از عدم صدق است. بخاطر این جها

 اول.

ي ي شریفهكنیم براي مطالعه، این است كه به آیهدلیل دوم كه به آن تمسك كردند كه فقط عنوان آن را عرض می

استدلال شده بر عدم صحت بیع « الباطل الا أن تكون تجارةً عن تراضلا تأكلوا اموالكم بینكم ب»تجارت 

مكرهی كه یتعقّبه الرضا و الاجازه و الاذن، به آن آیه استدلال شده و شاید كسی كه استدلال به این آیه كرده كه 

محقق كاظمی فرمایند بعضی تأیید كردند یا نصرت كردند این مذهب را به این ؟؟؟ و نام نبردند، مرحوم شیخ می

در مقاییس الانوار باشد. اسم كتاب ایشان است كه شخصیت بزرگی است دیگر ایشان، صاحب مقاییس. حالا 

كنم همین ببینیم كه تقریب استدلال به این آیه چه هست و جواب آن چه هست؟ و در این آیه عرض می

كه اگر ي شریفه بیانی دارند در این آیهفرمایشات امام را مطالعه بفرمایید چون علت آن این است كه ایشان یك 

هاي حقوقی درست است چون یم معاملات شخصیتكه ما بگویشود بر ایناین بیان تمام بشود یك فتح بابی می

آن را اصلاح كردن خیلی مشكل است و خب  ،فنی .هاي حقوقی خیلی مشكل استواقعاً این بحث شخصیت

ها را ها را بخاطر همین است كه اینها و فلان و ایندانند بانكهمین الان بزرگانی كه مجهول المالك می

ي شریفه دارد كند و یك برداشتی ایشان از آیهجوري معنا میي شریفه را یكنتوانستند تصحیح بكنند. ایشان آیه

معاملات با  كه ما بگوییمتواند راهی باشد براي اینشود كه این میكه اگر این برداشت تمام بشود این باعث می
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هاي حقوقی و امثال ذلك همه تمام است از این جهت این فرمایشات ایشان را در همین ها و با شخصیتبانك

 رسیم یا نه؟ الله مطالعه بفرمایید كه ببینیم به این نتیجه میبحث ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

  پایان.

 


